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Abstract: The concept of ʔæfw also referred to as la-hukm (“absence of ruling”), 

mæskūt ʔæn hukmihi (“that whose ruling is unspoken”), or khælu min-æl-hukm 

(“devoid of ruling”) as per its proponents, constitutes a distinct category outside 

the framework of ʔæhkām tæklīfiyyah (obligatory, prohibited, recommended, and 

disliked rulings) and ahkām wædhʔiyyah (constitutive or situational rulings). It is 

intermediary between the lawful (hælal) and the unlawful (hæram). Due to the 

absence of any explicit legal evidence (dælīl) or divine address (khitab) 

concerning it, ʔæfw differs from mubah (permissible), and even its status as a 

legal ruling is contested among scholars. Conversely, some jurists deny the 

existence of a separate category called ʔæfw, arguing that its alleged instances 

fall either within ʔibahæh and hælal or can be subsumed under bæraʔæh 

ʔæsliyyæh (presumption of non-liability) or inferred through intrinsic good and 

evil (husn wæ-qubh dhatī). Each group supports its stance through both rational 

and transmitted arguments. This study employed a descriptive–analytic approach 

based on content analysis and draws upon ʔusūl-æl-fiqh sources across Islamic 

schools of thought. It concluded in favor of recognizing ʔæfw as an independent 

and valid jurisprudential category, thus supporting the position of its proponents. 
Keywords: ʔæfw, ruling (hukm), tæklīfī, wædhʔi, mubāh 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 1404 تابستانـ  39ـ شمارة 17سال                                                                 

 (پژوهشی مقاله) 317-344 تصفحا                                                                                      

  16/07/1401ـ پذیرش 23/06/1401 ـ بازنگری 23/03/1401تاریخ: وصول 
 

 «عفو»اصولی  نقد و بررسی نظریه
 

  1فرزاد پارسا

 f.parsa@uok.ac.ir                                                     .، ایرانسنندج،  دانشگاه کردستان ، شافعیدانشیار گروه فقه و حقوق : 1

 

 بر اساس رأی قائلان به آن، موضوعی« خلو از حکم»و « مسکوت عن حکمه»و « لاحکم»عفو با عناوین دیگری چون  :چکیده

جایگاهی میان حلال و حرام را به خود اختصاص داده و به علت عدم وجود  وضعی است که و تکلیفی احکام از جدا و خارج

باشد که حکم بودن آن نیز محلّ خلاف این گروه است. اما برخی دلیل و خطاب دال بر آن، موضوعی متفاوت از مباح می

ا بر این باورند که حکم این امور، منکر جایگاهی به نام عفو شده و مصادیق ادعایی عفو را یا در شمار اباحه و حلال دانسته و ی

ای مشمول  برائت اصلی و  یا قابل استخراج بر اساس حسن و قبح ذاتی است. هر یک از این قائلان جهت تأیید رأی خود به ادله

تحلیلی از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی مذاهب  -اند. این پژوهش به روش توصیفیعقلی و نقلی متمسکّ شده

 لامی انجام شده و ترجیح آن، پذیرش جایگاه عفو و رأی قائلان به آن است.اس

 عفو، حکم، تکلیفی، وضعی، مباح. :واژهکلید
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 مهمقدّ
ثابت در کلام علما و منابع اصولی، تقسیم حکم به حکم تکلیفی و حکم وضعی  هرویّ

اند. حکم تکلیفی به واجب، است. هر کدام از این دو خود به انواع مختلفی تقسیم شده

ت و بطلان ، مکروه و مباح و حکم وضعی به سبب، شرط، مانع، صحّحرام، مستحبّ

تقسیم شده است، گرچه اختلافات اندکی در خصوص این انواع قابل مشاهده است. بر 

خود خواهند شد. اما در  واجد حکم خاصّ ،فاناین اساس، تمام افعال و اعمال مکلّ

رخی موضوعات و امور مربوط به شود که شریعت در خصوص بمواردی مشاهده می

فان ساکت مانده و حکمی در خصوص آنها صادر نکرده است. در موارد زیادی به مکلّ

حکم مسائل مسکوت و فاقد حکم تبیین شده است،  ، قیاس و دیگر ابزار اجتهادی ِوسیله

اند. نصوص که مسکوت و بدون حکم باقی ماندههستند اما بازهم مسائل و موضوعاتی 

ت به وجود این موارد مسکوت و فاقد حکم اشاره داشته و غالباً با فراوانی در قرآن و سنّ

ای جدا مرتبه ،شود که آیا عفوال مطرح میؤاند. حال این ساز این امور نام برده« عفو»نام 

که این موارد در شمار مصادیق حلال  از احکام تکلیفی و وضعی است، یا این و مستقلّ

که ترتیبات دیگری در خصوص آنها وجود دارد؟ سؤالی  دارند، و یا این و مباح قرار

تحلیلی، از نوع تحلیل محتوا در پی یافتن پاسخی  -که این پژوهش در تحقیقی توصیفی 

 ،های علما و اصولیان مذاهب اسلامی و در نهایت برای آن بر اساس نظریات و دیدگاه

و به نوعی جدید  های خاصّ ای که از دیدگاهنظریهاست؛ « عفو مرتبه» اثبات یا ردّ نظریه

چه با وجود بحث در خصوص این موضوع در میان علما، وی آن را برای  ؛شاطبی است

« الموافقات فی أصول الشریعه»اولین بار به صورتی جداگانه و در بحثی خاص در کتاب 

و معاصرین  خود مطرح و برجسته ساخته است. غیر از وی کسی از قدما و متأخرین

ای در برخی منابع ی به این بحث نداشته و صرفاً اظهار نظرهای پراکندهشاطبی ورود جدّ

 اصولی در خصوص این موضوع قابل مشاهده است. در میان تحقیقات معاصرین، صرفاً

مرتبه العفو أو منطقه الفراغ التشریعی و علاقتها بالقواعد الخمس »ای تحت عنوان مقاله
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الکلیه الجامعه الاسلامیه »در « احمد محمود احمد محمود ابوحسوبه»ی تهنوش« الکبری

به این بحث پرداخته است. وی  2019، سال3 مالزی، شماره« ببهائج السلطان احمد شاه

بیشتر نظریات شاطبی را بازگویی کرده و ارتباط این بحث را با آن قواعد  ،در این اثر

 فقهی مورد بحث قرار داده است.

 عفو دگاه علما در خصوص امکان اثبات مرتبهدی -1

عفو بسیار مهجور واقع شده و علما در خصوص آن کمتر  موضوع جایگاه و مرتبه

باشد، آسان اند و تبیین این که دیدگاه عالمی در این خصوص چه میاظهار نظر کرده

های موجود توان دیدگاهنیست. اما با توجه به جزئیات و فحوای کلام و مباحث علما، می

 در خصوص امکان اثبات این مرتبه را به شکل زیر دسته بندی کرد:

 قول اول: اثبات مرتبه عفو -1-1

شده است. « مرتبه العفو» ل به نظریهئشاطبی را شاید اولین کسی دانست که صراحتاً قا

العفو، فلا یحکم علیه بأنه واحد  هیصح أن یقع بین الحلال و الحرام مرتب»گوید: وی می

 شاطبی،) 1«ههکذا علی الجمل -یعنی احکام پنجگانه تکلیفیه، المذکور همن الخمس

2006: 91.) 

راند که انگار نافی مرتبه عفو و قائل به در جایی چنان بحث را پیش می تیمیه ابن

 م ا ل کمُْ ف صَّل  ق دْ و  »فرماید: خداوند متعال می: گویداندراج عفو در حلال است. وی می

که  فرموده( و تفصیل به معنای تبیین است. خدای متعال 119 )انعام: «ع ل یْکُمْ ح رَّم 

 چه تحریمش بیان نشده است، حرام نیست و آن پس آن ؛مات را بیان کرده استمحرّ

 تیمیه،ابن)چه که حرام نیست، حلال است، زیرا جز حلال و حرام چیزی وجود ندارد 

 را عفو و پذیرفته را عفو مرتبه ضمنی صورت به دیگر جایی در اما(. 21/536 :2005

 است خطاب و دلیل نیازمند تحلیل که استدلال این با دانسته حلال و اباحه از جدا چیزی

                                                           

چنان که آمد، شاطبی این مرتبه را چیزی جدا از احکام پنجگانه تکلیفی دانسته است، اما نگفته که این مرتبه، . 1

 «. علی الجمله»به همین دلیل گفته است  ؛حکم ششم است و نیز نگفته که حکم نیست
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 ی کُون   أ نْ إلَّا ی طْع مهُُ ط اعِمٍ ع ل ى محُ رَّماً إل یَّ أُوحِی  م ا فِی لاأ جِدُ قُلْ» آیه بر شرحی در و

پس  ؛در این آیه تحریم از غیر موارد مذکور نفی شده است :گوید( می145 )انعام: «هً م یتْ 

مشان سکوت شده است، عفو هستند و تحلیل به وسیله یمابقی موارد که در مورد تحر

در آیه نازل شده بعد از این آیه آمده است:  ،یک خطاب امکان پذیر است. به همین دلیل

 الْی وْم   ... مُک لِّبِین  الْج و ارِحِ  منِ  ع لَّمْتُمْ م ا و  الطَّیِّب اتُ ل کمُُ أُحِلَّ قُلْ ل هُمْ  أُحِلَّ م اذ ا لُون ک ی سْأ »

-4 )مائده:« ل هُمْ حِلٌّ ط ع امُکُمْ و  ل کمُْ حِلٌّ الکِْت اب  أُوتُوا الَّذِین  ط ع امُ و  الطَّیِّب اتُ ل کمُُ أُحِلَّ

در آن روز طیبات برای آنان حلال شد و قبل از این، جز موارد استثنا شده، (. پس 5

 (.7/46 :2005 تیمیه،ابن. )چیزی برایشان حرام نبود

 شرع اذن بدون قبض باب گرچه تصریحی به این بحث ندارد، اما در القرافی

این  قبض بدون اذن شرعی، گاهی به مانند غصب توأم با علم است که فرد به»: گویدمی

برد مال اوست. خاطر دچار إثم خواهد بود، اما گاهی بدون علم است و فرد گمان می

توان گفت: شرع در قبض آن به وی إذن داده است، بلکه با اسقاط در این حالت نمی

که زن خودش  این ظنّ  اب دوإثم، وی را عفو کرده است. نیز اگر شخصی با زنی همبستر ش

ع به وی إذن داده است، بلکه وی را عفو کرده است و برای شود که شاراست، گفته نمی

خدای متعال در فعل مخطیء و ناسی و وطء در شبهات و نیز قتل به خطا حکمی وجود 

ندارد، بلکه فقط عفو است و بلکه این افعال برای این افراد در حکم فعل بهائم است که 

 خود حاشیه نیز در شاطابن (.2/205 :2000 ،القرافی) «در آن نه إذن وجود دارد و نه منع

 را الشاطبی جانب از مطروحه مباحث و پذیرفته را دیدگاه این القرافی الفروق کتاب بر

زحیلی الاز معاصرین، وهبه (. بعد به 1/298 :1998 ،القرافی: ر.ک)  است کرده بازگو

 است.  نیز همین دیدگاه را ترجیح داده (1/95 :2010 زحیلی،ال)

ترین حامی و نظریه پرداز این بحث، در به عنوان برجسته الشاطبی: گروه این ادله

خصوص اثبات این مرتبه بیشترین دفاع را داشته و شاید تنها کسی است که در این 
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خصوص اقدام به استدلال کرده باشد. در خصوص اثبات این رأی به موارد زیر استدلال 

 شده است:

فین تعلق دارد، اگر قصد آن فعل را کرده افعال مکلّگانه تکلیفی به احکام پنج -1

ق ف تعلّقی ندارد و اگر یکی از این احکام به فعل مکلّباشند، اما در غیر این صورت تعلّ 

پیدا نکرد در حالی که این فعل از کسی صادر شده بود که شأنش چنین باشد که باید 

 ،الشاطبی) ای به دنبال ندارداین همان معنای عفو است، یعنی مؤاخذه ؛ق پیدا کندتعلّ

2006: 91.) 

ن وجود چنین جایگاهی هستند. این نصوص مختلفی به صورت خاص مبیّ  -2

 نصوص عبارتند از:

 ف لا   حُدُودًا ح دَّ و  تُض یِّعُوه ا ف لا  ف ر ائضِ  ف ر ض  اللَّه  إِنْ»رسول خدا)ص( می فرمایند:  -

 بنِِسْی انٍ  ل یْس   ل کُمْ هً رُخْص  أ شیْ اء  ع نْ س ک ت   و  ف لا ت نْت هکُِوه ا أ شیْ اء   ع نْ ن ه ى و  وه ات عتْ دّ

 (. 91 :2006 ،الشاطبی ؛10/12 :1344 بیهقی،) «ع نْه ا ف لات بْح ثُوا

 أصحاب من خیراً کانوا قومًا رأیت ما» است که فرمود: شده از عبدالله بن عباس نقل  -

 من هنکلّ قبض، حتى همسأل هعشر ثلاث عن اإلّ سألوه ما س لَّم و ع ل یه الله ص لَّى الله رسول

 و  » «الْم یْسِرِ و  الْخ مْرِ ع نِ ی سْأ لُون ک » و «الْح ر امِ الشَّهْرِ ع نِ  ی سْأ لُون ک » و: منهن القرآن،

« ینفعهم کان ما عن اإلّ یسألون کانوا ما «الْم حِیضِ  ع نِ ی سْأ لُون ک  و » «الْی ت ام ى ع نِ ی سْأ لُون ک 

  (. 91 :2006 ،الشاطبی ؛1/236 :1999 بوصیری،ال)

منظور ابن عباس این است که رفتار و منش غالب در میان اصحاب پیامبر)ص( چنین 

کردند و اگر موارد مسکوت و بدون حکم، کمتر سؤال می خصوصبوده است که در 

 کردند در باب امور نافع بود.ال میؤهم س

 اممّ  فهو القرآن؛ فی یذکر لم ما»نقل است که گفت:  )رض(عبدالله بن عباساز  -

«. عفو: فیقول 1یحرم؛ لم الشیء عن یسأل کان و»نیز در روایات آمده است: «. عنه الله عفا

                                                           

 حرمت در آنها وجود داشت، اما تحریم نشده و بلکه مسکوت مانده بود.  یعنی موضوعاتی که شبهه. 1
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از آنان زکات : یعنی« العفو: فقال ؟هالذم أهل أموال فی تقول ما: له قیل و»نیز آمده است: 

 (.91 :2006 ،الشاطبی)« شودگرفته نمی

شود، از آنان زکات گرفته نمی اگر منظور روایت این است که به مقتضای نصّ 

 ،نزاع است، اما اگر منظور این است که این موضوع استدلال به این روایت خارج از محلّ

 محلّ  اخلشود، این استدلال دمسکوت است و به همین دلیل از آنان زکات اخذ نمی

توان اختلاف در خصوص این موضوع را هم به بحث امکان مخاطب ته مینزاع است. الب

باشد، ار به فروع شریعت که از جمله موضوعات اختلافی در اصول فقه میبودن کفّ

 ارجاع داد.

دارند که آنان اظهار می :گوید: به جابر بن زید گفتمسفیان بن عمرو بن دینار می -

ردن گوشت خران اهلی نهی کرده است. وی رسول خدا)ص( در روز فتح خیبر از خو

پذیرفت گفت، اما وی نمیگفت: حکم بن عمرو این موضوع را به عبدالله بن عباس می

(. 145 :)انعام« محُ رَّماً إِل ىَّ  أُوحِى  فیِم ا لا أ جِدُ قُلْ»کرد: و این آیه را در پاسخ قرائت می

کردند تا دانستند، ترک میناپاک می که ت اینت اشیائی را به علّمردم در زمان جاهلیّ

 پس آن ؛که خدای متعال قرآن را نازل فرمود و در آن حلال و حرام را اعلام کرد این

چه حرام کرده باشد، حرام است  چه خداوند متعال حلال کرده باشد، حلال است و آن

تلاوت چه که در باب آن سکوت کرده باشد، آن عفو است. سپس وی این آیه را  و آن

 م سفُْوحاً  د ماً أ وْ هًم یْت   ی کُون  أ نْ اإِلّ ی طْع مهُُ ط اعِمٍ ع ل ى مُح رَّماً إِل ىَّ أُوحِى  فیِم ا لا أ جِدُ قُلْ»کرد: 

دانست که خداوند این گوشت را حرام ... اگر ابن عباس می (145 )انعام:« خِنْزِیرٍ ل حمْ  أ وْ

رفت، اما ایشان این حکم پیامبر)ص( را ری نمیبه سراغ دلیل دیگ کرده است قطعاً

 (.9/330 :1344 بیهقی،)دانست نمی

 ح رَّم   و  ح لا لاً أ ح لَّ ج لَّ و  ع زَّ اللَّه  إِنَّ»از سلمان فارسی)رض( روایت شده است:  -

 :1344 بیهقی،)« ع فْوٌ ف هُو ع نْهُ س ک ت  م ا و  ح ر امٌ ف هُو  ح رَّم  م ا و  ح لا لٌ ف هُو  أ ح لَّ ف م ا ح ر اماً

 و  الجُْبْنِ و  السَّمْنِ ع نِ اللَّهِ ر سُول  س أ لنْ ا»در روایت دیگری از ایشان آمده است:  (.10/12
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 ع نْهُ  س ک ت  م ا و  کتِ ابِهِ فىِ اللَّهُ ح رَّم  م ا الحْ ر امُ و  کتِ ابِهِ فِى اللَّهُ أ ح لَّ م ا الحْ لا لُ» :ف ق ال  الفِْر اءِ

 کتابه فی الله أحل ما»در روایت دیگری آمده است:  (. 10/12 :1344 بیهقی،)« ع فْوٌ  ف هُو 

 لم الله فإن عافیته الله من فاقبلوا عفو فهو عنه سکت ما و حرام فهو محرّ ما و حلال فهو

 نیز (.276 :1408 رجب، ابن)« نسیاً کربّ کان ما و هالآی هذه تلا ثمّ شیئاً لینسى یکن

 و حلالاً الله أحلّ»: گویدمی که کرده نقل - فهمتصوّ کبار از - عمیر بن عبید از الشاطبی

 ،الشاطبی) «عفو فهو عنه سکت ما و حرام، فهو محرّ ما و حلال، فهو أحلّ فما ،حراماً محرّ

2006: 91-92.) 

این ادله به صورت اند. د معنای عفو شدهبرخی ادله وجود دارند که فی الجمله مؤیّ -3

 زیر قابل ذکر هستند:

( اعطای اذن در 43 )توبه:« ل هُمْ  أ ذِنْت  لِم  ع نْک  اللَّهُ ع ف ا»فرماید: خداوند متعال می -

  (.92 :2006 ،الشاطبی)اجتهاد است  ، محلّصورت عدم وجود نصّ

در اجتهاد در شریعت اسلامی ثابت شده  یگویند عفو از خطاچنان که اصولیان می -

 کتِ ابٌ  لا ل وْ»فرماید: است که میسوره انفال  68از جمله دلایل این مدعا، این آیه  .است

 (.92 :2006 ،الشاطبی) «ع ظِیمٌ  ع ذ ابٌ أ خ ذْتُمْ فِیم ا ل م سَّکُمْ س ب ق  اللَّهِ منِ 

نازل نشده بود را مکروه  ال کردن زیاد در مسائلی که حکمشؤرسول خدا)ص( س -

 عدانست و این موضعگیری ایشان مبنی بر حکم برائت اصلی بود، زیرا این قاعده راجمی

عنه هستند و رسول خدا)ص(  یعنی با وجود این اصل، افعال، معفوٌ ؛به همین معنا است

 علیهم یحرم لم شیء عن سأل من جرماً المسلمین فی المسلمین أعظم إن»اند: فرموده

 نیز می (.1/195: 2003بزار، ال ؛92 :2006 ،الشاطبی)« مسألته أجل من علیهم حرمف

 أنبیائهم على اختلافهم و سؤالهم هبکثر قبلکم من هلک فإنما ترکتکم؛ ما ذرونی»فرمایند: 

بیهقی، ؛ 92 :2006 ،الشاطبی)« استطعتم ما منه فأتوا به أمرتکم ما و فانتهوا، عنه نهیتکم ما

1344 :1/388.).) 
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: عمران )آل« الْب یْتِ  حِجُّ النَّاسِ ع ل ى لِلَّهِ و »در روایات آمده است: رسول خدا آیه  -

 ثمّ . فأعرض )فرض(؟ عام أکل! الله رسول یا گفت: شخصی( را قرائت فرمود، پس 97

 رسول فقال عام؟ أکل! الله رسول یا: قال ثمّ. فأعرض )فرض( ؟ عام أکل! الله رسول یا: قال

 ولو بها، قمتم ما وجبت ولو لوجبت، قلتها لو بیده؛ نفسی والذی»: موسلّ  علیه الله ىصلّ الله

نیز در خصوص  ((.4/325: 1344بیهقی، ) «ترکتکم ما فذرونی لکفرتم؛ بها تقوموا لم

 ل کُمْ تبُْد  إِنْ أ شْی اء  ع نْ لات سْأ لوا آم نُوا الَّذِین  أ یُّه ا ی ا»چنین مواردی این آیه نازل شده است: 

(. منظور 101: ه)مائد« ع نهْ ا اللَّهُ ع ف ا»فرماید:  (. سپس آیه در ادامه می101: )مائدة« ت سؤُْکُمْ 

 ،الشاطبی) پس این موارد عفو هستند ؛در قسمت قبلی آیه است« اشیاء»از این آیه همان 

2006: 92.) 

 و کرده عیبجویی آن از و دانسته ناخوشایند را زیاد کردن الؤس( ص)خدا رسول -

 خشم و ناخشنودی علامات و بودند ایستاده ایشان روزی. اندفرموده نهی الؤس کثرت از

 بیان را بزرگی موارد آن از قبل و کرد یاد قیامت از ایشان. بود نمودار ایشان چهره بر

 عن لاتسألونی فوالله؛ عنه، فلیسأل شیء عن یسأل أن أحبّ من»: فرمودند سپس. داشتند

گوید: مردم وقتی این سخن را أنس می«. هذا مقامی فی دمت ما به أخبرتکم اإلّ شیء

ال کنید. پس عبدالله بن حذافه ؤشنیدند زیاد گریه کردند و پیامبر بارها فرمود: از من س

سهمی پرسید: پدر من کیست؟ پیامبر فرمود: پدر تو حذافه است. وقتی پیامبر به گفتن 

 رضینا! الله رسول یا»بارها ادامه داد، عمر بن خطاب زانو زد و گفت: « ال کنیدؤاز من س»

وقتی عمر این سخنان را گفت، رسول خدا سکوت «. اًنبیّ دبمحمّ و دیناً بالإسلام و اً ربّ بالله

 قبل از بیان این آیه - نازل شد و رسول خدا در ابتدا -لاتسألوا عن أشیاء - کرد، آن آیه

 الحائط هذا عرض فی آنفا النار و هالجن علی عرضت لقد بیده؛ نفسی ذیالّ و»فرمود:  -

ظاهر سیاق این بحث بیانگر این است که «. الشرّ و الخیر فی کالیوم أر فلم ی؛أصلّ أنا و

ال کردن ؤخاطر سه در معرض خشم و ناراحتی و توبیخ آنان ب« ال کنیدؤاز من س» قول

ال کردن را بدانند و به همین خاطر هم در آیه آمده ؤاست تا آنان عاقبت و فرجام س
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 ؛توان دید(. از این جمله موارد عفو شده را می101: ه)مائد« ت سُؤْکُمْ  ل کمُْ تبُْد  إِنْ»است

-92 :2006 ،الشاطبی) ال کردن از آنها نهی شده استؤیعنی همان چیزهایی که از س

93.) 

فین ال کردن از برخی از افعال مکلّ ؤکه س این ادله در حقیقت بیانگر این نکته هستند

عنه  معفوٌ ،است که این موارد آناین امر  و نیز از حکم آنها کاری نیکو نیست و لازمه

احکام پنجگانه تکلیفی  وم ثابت بوده و جزعفو امری مسلّ پس ثابت شد که مرتبه ؛باشند

 نیست. 

 عفو نفی مرتبه قول دوم: -2-1

 ،این گروه در نفی این مرتبه. اندنپذیرفته را عفو نام به مستقلّ ایمرتبه علما از برخی

 و به سه گروه قابل تقسیم هستند: شتهواحدی ندا رویه

 :1988 جصاص،)جصاص  (202-201 :2000 شافعی،) افراد این از برخی :گروه اول

 ابن؛ 2/432 :1423 قیم، ابن؛ 1/222 :2000 زرکشی، ؛6/362 :2010 جصاص، ؛3/253

 :2012 لاحم،ال ؛1/22 :2000 سیوطی،؛ 65 :1999 العربی، ابن ؛8/497 :1404 حزم،

 .انددانسته مباح مرتبه در داخل را عفو( 3/47

 رأی این به قائل توانمی گرچه تصریحی به این رأی ندارند، اما ایشان را شافعی امام

 و   أ خ و اتُکمُْ و  ب ن اتُکُمْ و  أُمَّه اتُکُمْ ع ل یکْمُْ حُرِّم تْ» آیات تفسیر در ایشان زیرا دانست،

 أ خ و اتُکُم و  أ رْض عنْ کُمْ اللَّاتِی أُمَّه اتُکُمُ و  الْأُخْتِ ب ن اتُ و  الْأ خِ ب ن اتُ و  خ ال اتُکُمْ و  ع مَّاتُکُمْ

 د خ لْتُم اللَّاتِی نِّس ائکِمُُ من حُجُورِکُم فِی اللَّاتِی ر ب ائبُِکُمُ و  نِس ائِکُمْ أُمَّه اتُ و  هِالرَّض اع  من 

 أ ن و  أ صْل ابکِمُْ منِْ الَّذِین  أ بْن ائکِمُُ ح ل ائِلُ و  ع ل یْکُمْ جُن اح  لاف   بهِنَِّ د خ لْتُم ت کُونُوا لَّمْ ف إِن بهِنَِّ

 إِلَّا النِّس اءِ منِ  الْمحُْص ن اتُ و  رَّحیِماً غ فُورًا ک ان  اللَّه  إِنَّ س ل ف  ق دْ م ا إِلَّا الْأُخْت یْنِ ب ینْ  ت جْم عُوا

 مُحْصِنِین   بِأ مْو الِکُم ت بْت غُوا أ ن ذ لِکُمْ و ر اء   مَّا ل کُم أُحِلَّ  و  ع ل یْکُمْ اللَّهِ أ یْم انُکُمْ کتِ اب  م ل ک تْ م ا

 فِیم ا ع ل یْکُمْ جُن اح  ل ا و   هًف رِیض   أُجُور هُنَّ ف آتُوهُنَّ مِنْهُنَّ بهِِ اسْت متْ عْتُم ف م ا مُس افِحِین   غ یْر 

 آیه این: فرمایندمی« 24-23 )نساء:« ح کیِمًا ع لِیمًا ک ان  اللَّه  إِنَّ هِالْف رِیض  ب عْدِ منِ بهِِ ت ر اض یْتُم
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: دوم. هستند حرام است، دانسته حرام خداوند که را زنانی: نخست: معناست دو محتمل

 همین استناد به البته ؛ندا حلال است، کرده سکوت ایشان مورد در خداوند که زنانی

-201 :2000 شافعی،) «ذ لِکُمْ و ر اء   م ا ل کمُ أُحِلَّ و »: فرمایدمی که آیه این نیز و سکوت

 که است پذیرفته ضمنی صورت به اینجا در امام شافعی شود،چنان که مشاهده می (.202

 أحُِلَّ  و » آیه به بحث، مورد آیه خصوص در گرچه هستند، حلال عنه مسکوتٌ  موارد

 .اندداده ارجاع هم بحث مورد موضوع تحلیّ بیان جهت «ذ لِکُمْ  و ر اء  م ا ل کمُ

اموری که شرع قائل به تسویه  -زرکشی مباح را بر سه چیز اطلاق کرده است: الف

مواردی که شرع در مورد آنها سکوت کرده آن  -بین فعل و ترک آنها شده است. ب

توصیف به اباحه  و « بوده استمرار یافته است به صورتی که قبلاً»شود: است و گفته می

مساوی  - فعل و ترک -آن  چه که انجامش جایز باشد خواه طرفین یعنی آن ؛شودمی

الحلق فی الحج »شود، مانند: گاهی مباح بر مطلوب اطلاق می -باشند یا مساوی نباشند. ج

شرط  ،منظور از اباحه در اینجا این است که حلق«. محظور علی أحد القولین هاستباح

  (.1/222 :2000 زرکشی،)الیه باشد  که غیر مندوبٌ تحلیل نیست، نه این

 معفوٌ  به قیاس ابطال قصد به( 68-1/67 :1405 حزم،ابن) حزم ابن چون علما از برخی

 و ساقط جایی در را موارد این و کرده اشاره تکلیفی احکام از خارج موارد بودن عنه

 لا» عبارت با دیگر جایی در و( 89 و 1/75 :1404 حزم، ابن) کرده خطاب عنه معفو

 شریعت احکام: گویدمی حزم ابن. اندکرده یاد آن از( 5/50 :1404 حزم، ابن) «حکم

 تطوع یا حلال، یا محظور، و عنه منهیٌ یعنی حرام، یا لازم، و واجب یعنی فرض، یا همه

 هُو »: است فرموده متعال خدای: گویدمی ادامه در وی. است مطلق مباح یا و مندوب و

 ح رَّم   مَّا ل کمُ ف صَّل  ق دْ و  »: فرمایدمی نیز(. 29 :بقره)« ج مِیعاً الْأ رْضِ فِی م ا ل کمُ خ ل ق  الَّذِی

 هٌ فِتْن   تُصیِب همُْ أ ن أ مْرِهِ ع نْ یُخ الِفُون  الَّذِین  ف لیْ حْذ رِ»: است فرموده نیز(. 119 :انعام) «ع ل یْکُمْ

: است شده روایت خدا رسول از صحیح صورت به نیز(. 63 :نور) «أ لِیمٌ ع ذ ابٌ یُصیِب همُْ أ وْ

 فاذا انبیائهم على اختلافهم و سؤالهم هبکثر قبلکم کان من هلک مافانّ ترکتکم ما ذرونی»
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 آن ،نصّ این اساس بر.  «فاترکوه شئ عن نهیتکم واذا استطعتم ما منه فأتوا بشیء امرتکم

 یا مندوب، که شده واقع اجماع آن بر یا است، کرده امر بدان را ما متعال خدای چه

 حرام اند،کرده نهی آن از را ما رسولش یا متعال خداوند چه آن و است منسوخ یا خاص

 چه آن و دارد اعلام منسوخ یا خاصّ یا مکروه را آن اجماع یا ینصّ که این مگر است،

 هُو »: فرمایدمی متعال خدای زیرا است، مباح است، نشده وارد آن مورد در نهی یا امر

 که است فرموده امر را ما خدا رسول و( 29 :بقره) «ج مِیعًا الْأ رْضِ فِی م ا ل کُم خ ل ق  الَّذِی

 باشد، ما استطاعت در چه آن جز مورات،أم از و نکنیم ترک را آن از چیزی اتمنهیّ جز

 خدای و «عفو فهی اشیاء عن سکت و»: است آمده حدیث در نیز. نیست لازم ما بر چیزی

 إِن و  ت سُؤْکُمْ  ل کُمْ تُبْد  إِن أ شْی اء   ع نْ ت سْأ لُوا ل ا آم نُوا الَّذِین  أ یُّه ا ی ا»: است فرموده متعال

 خدا( 101 :مائده) «ح لِیمٌ  غ فُورٌ اللَّهُ و  ع نهْ ا اللَّهُ  ع ف ا ل کُمْ تبُْد   القُْرْآنُ ینُ زَّلُ حِین   ع نْه ا ت سْأ لُوا

. ندارد وجود حکم این از خارج چیزی جهان این در پس. است کرده اعلام عفو را آنها

 دین در قیاس به حکم ،نتیجه در و داشت نخواهد وجود قیاس به نیازی اصلاً ،نتیجه در

 مورد پنج همین را احکام اینجا در وی(. 68-1/67 :1405 حزم،ابن) نیست حلال اصلاً

 ضمن دیگر جایی در و شودمی عفو مرتبه منکر ضمنی صورت به ،نتیجه در و دانسته

 ت سْأ لُوا إِن و   ت سُؤْکمُْ ل کُمْ تبُْد  إِن أ شیْ اء  ع نْ لات سْأ لُوا آم نُوا الَّذِین  أ یُّه ا ی ا» آیه به استدلال

 ثُمَّ  ق بْلکُِمْ  نمِ ق وْمٌ س أ ل ه ا ق دْ ح لِیمٌ غ فُورٌ اللَّهُ  و  ع نْه ا اللَّهُ ع ف ا ل کُمْ تُبْد  القُْرْآنُ ینُ زَّلُ حِین   ع نهْ ا

 چه آن آیه، نصّ اساس بر پس: گویدمی( 102-101 :مائده) «ک افِرِین  بِه ا أ صبْ حُوا

 :1404 حزم، ابن) است عنه معفوٌ و ساقط باشد، نیامده قرآن در تحریمش یا وجوبش

 جانب از چه آن: گویدمی و کرده اشاره حلال لفظ از دیگر جایی در وی(.  89و 1/75

 به که نیست حلال کسی برای و است حلال است، نشده واقع نهی مورد پیامبرش و خدا

  (.8/497 :1404 حزم، ابن) دهد شهادت آن تحریم

 مورد در بلکه نیست، شرعی احکام شمار در عفو که معتقدند برخی :گروه دوم

 افراد این از. شود می عمل اصلی برائت به عقل حکم اساس بر عفو، ادعایی مصادیق
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 غزالی و( 596 :1419 غزالی،: ؛ ر.ک1/315 :1998 باقلانی،ال) باقلانیال به توانمی

 اساس بر باقلانیال. کرد اشاره( 2/311 :1999 عقیل، ابن) عقیل ابن و( 60 :2000 غزالی،)

 داده اذن آن به شرع که شودنمی گفته مورد این در که است معتقد وی، از زرکشی نقل

 :2000 زرکشی،) شودنمی منع و اذن به توصیف عفو این و است داده عفو بلکه است،

 یجد لم إذا یکفیه المفتی إن: قیل ولو» : گویدمی خصوص این در خود باقلانیال(. 4/324

 فیه أحکم فلا الشرع، فی له حکم لا اممّ هذا»: یقول أن العقل حکم عن الشیء ینقل دلیلا

 باقلانی،ال) «بعیداً ذلک یکن لم العقل هجه من حکمه فی اختلف وإن شرعی، بحکم

1998: 1/315.) 

 و مانده باقی خود اصلی حکم بر که قسمی: نخست: داندمی قسم را سه افعال غزالی

 مورد این در. است نشده آن حکم ضمتعرّ ،نقلی دلیل یک با یا صریح صورت به شرع

 و است یافته استمرار سابق شکل همان به سابق توضعیّ و حکم شود گفته است سزاوار

 آن: دوم. ندارد وجود آن مورد در هم حکمی پس ندارد، وجود آن بر نقلی دلیلی چون

 را آن خواستید اگر: است گفته و کرده اعلام فیه مخیرٌ را آن صریحاً شرع که قسمی

 خطاب جز معنایی حکم و است خطاب نوع، این. کنید ترک خواستید اگر یا دهید انجام

 آن در تخییر وجود بر دالّ خطابی که قسمی: سوم. نیست آن انکار برای راهی و ندارد

 نفی آن ترک و فعل مورد در که دارد این بر دلالت نقلی دلیلی اما است، نشده وارد

 نقلی دلیل این اگر و است شده شناخته نقلی دلیل با موضوع این پس. است شده حرج

 می شناخته اصلی نفی بر فعل آن بقای و فعل این فاعل از حرج نفی عقلی دلیل با نبود

 حلال، فهو الله أحلّ ما» حدیث در وارده عفو باب در عقیل ابن (.60 :2000 غزالی،) شد

 است دانسته حال استصحاب عین را آن 1«ع فوٌ  فهو عنه سک ت  ما و ح رام، فهو محرّ ما و

 آن مورد در قبلی اصل یا حکم همان ،بر این اساس (.2/311 :1999 عقیل، ابن)

 .شودمی استصحاب

                                                           
 (. 2/111: 2003)بزار،  - 1
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 :دو گروه این ادله

 تکلیف، خطاب تحت داخل همه یا هستند، فمکلّ که حیث این از فینمکلّ افعال -1

 بر مازاد چیزی که اول حالت در. نیستند داخل که این یا هستند، تخییر یا اقتضا یعنی

 اوقات برخی در فینمکلّ از برخی که آید می لازم دوم حالت در و نیستند خمسه احکام

 این ما زیرا است، باطل چیزی چنین اما باشند، تکلیف خطاب حکم از خارج ،حالات یا

 صحیح تکلیفی احکام از آنان خروج دلیل همین به و کنیممی فرض فمکلّ را افراد

 :2006 ،الشاطبی) باشد داشته تواندنمی وجود پنجگانه احکام از فراتر چیزی پس ؛نیست

در پی  ،نزاع دانست، زیرا این دلیل در حقیقت توان ناظر به محلّ این دلیل را نمی (.94

تبیین عدم وجود مازاد بر احکام پنجگانه تکلیفی است، امری که گروه اول نیز قائل به 

 عدم وجود آن هستند.

 شرعی حکمی که این یا و است شرعی حکم یک یا - عفو یعنی - زائد امر این -2

 این بودنش شرعی غیر دلیل. است اعتبار فاقد نباشد، شرعی حکمی اگر پس نیست؛

 برای نهی یا امر با مخالفت حکم که است توجیه قابل زمانی عفو و دارد نام عفو که است

 بنابراین ؛باشد سابق حکم دارای به فٌمکلّ که است آن مستلزم این و باشد عمتوقّ فمکلّ

. آیدمی پیش احکام تضادّآن که  چه ؛شد وارد آن بر دیگری حکم که نیست صحیح

. است دنیوی احکام خصوص در ما بحث و دنیوی؛ نه و است اخروی حکمی عفو نیز

 که چنان و وضعی؛ یا باشد تکلیفی احکام از باید یا باشد، شرعی حکم یک عفو اگر

 و است مورد پنج نیز وضعی حکم و مورد پنج در محصور تکلیفی حکم است معلوم

 (.94 :2006 ،الشاطبی) است لغو پس ؛نیست مورد ده این از کدام هیچ عفو

 که است صحیح آیا: شود گفته یعنی باشد، اصولی مسأله به راجع اگر عفو مرتبه -3

 اختلاف محل مسأله ،صورت این در خیر؟ یا باشند خالی الهی حکم از موضوعات برخی

 ادله و باشد داشته وجود دلیلی که این مگر نیست، آن نفی از ولیأ آن اثبات و است

 دلیل به استناد با فقط مرتبه این اثبات بنابراین. هستند متعارض خصوص این در موجود
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 اجتهادی عفو مرتبه اگر اما. است صحیح تعارض دعوای و معارض از عاری و سالم

 کتب در آن ادله زیرا است، مرتبه این بودن اجتهادی نفی ظاهر، که گفت باید باشد،

 بر شده ذکر ادله و نبوده مفهوم نباشد، لهأمس این به راجع اگر و است شده ذکر اصول

 نیستند، پنجگانه احکام از خروج مقتضی نقلی ادله پس. هستند دلیل فاقد عفو مرتبه اثبات

 ثابت عفو اگر همچنین. است اخروی امری عفو و دارد وجود آنها بین جمع امکان چه

 آن تأویل امکان نیز ؛دیگر های دوران نه و است( ص)پیامبر زمان به مربوط این شود،

 در داخل خود هم آنها شد، ذکر عفو برای که انواعی ،براین علاوه. دارد وجود ظواهر

 اکراه و نسیان و خطا حکم رفع به راجع آنها در عفو زیرا هستند، پنجگانه احکام همین

 بر بمترتّ عقاب تسبیب و ذم رفع یا اباحه، معنی به جواز مقتضی یا این و است حرج و

 وجود خاطر به دو آن آثار رفع و نهی و امر اثبات مقتضی خود که امری است، مخالفت

 پنجگانه احکام بر زائد امری و عفو مرتبه این که نماید می چنین نتیجه در و است معارض

 (.95-94 :2006 ،الشاطبی) است

قراردادن موارد مسکوت در ضمن دائره عفو، صحیح نیست، زیرا بر اساس قواعد  -4

بنابراین  ؛یا با الحاق آنها به منصوصات و شودثابت می شریعت، احکام مسائل یا با نصّ

عنه نام نهاده شده  چه مسکوتٌ پس آن ،هر موضوعی در شریعت دارای حکم است

الحاق موارد مجهول  ،دانیم مبنای اجتهاددر دائره اجتهاد قرار داشته و چنان که می است 

م معلوم و منصوص مواردی است که دارای حک الحکم به معلوم الحکم و خصوصاً

 :2014 جغیم،)توان موارد مسکوت را داخل در دائره عفو قرار داد هستند. پس نمی

191.) 

 قبلکم مِنْ  الذین ه ل ک  مافإنّ ترکتُکُم، ما ذ رُونِی»فرمایند:  رسول خدا)ص( می -5

 أمرتکم إذا و فاجْت نبُِوهُ، شیء عن نهیتکم فإذا أنبیائهم، على اختلافهم و مسائلهم، هبکثر

پس رسول خدا)ص( فرمان داده تا  (1/388 :1344 بیهقی،)« استطعتم ما منه فأتوا بشیء

ال ؤاند، ترک شوند و در باب آن سمواردی را که ایشان بدان نپرداخته و ترک کرده
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پس ما  ؛خواه این موارد در زمان حیات ایشان روی دهد، یا بعد از وفات ایشان ؛نشود

ال ؤت تحریم موارد منصوص سموارد هستیم. نیز در خصوص علّ مأمور به ترک این

چه  ؛ت تحریم را شناخته و موارد مسکوت را به آن ملحق کنیمعلّ ،کنیم تا در نتیجهنمی

تر است، اند به گناه نزدیکال کردن در مورد چیزی که ایشان در آن حکم ندادهؤس

 بأمرٍ أمرتکم إذا و فاجْت نبُوه ءشی عن نهیتکم إذا و»در همین حدیث آمده است:  راکهچ

به،  اند: مأمورٌدسته تقسیم شدهسه پس در این حدیث مسائل به «. استطعتم ما منه فأتُوا

فین واجب است که حسب استطاعت بر مکلّ ،به عنه. در مورد مأمورٌ عنه، و مسکوتٌ منهیٌ

ی از است که به طور کلّفان واجب عنه، بر مکلّ به انجام آن اقدام کنند و در مورد منهیٌ 

ال و تفتیش کرد. این ؤعنهم نباید در مورد آنها س آن اجتناب کنند و در مورد مسکوتٌ

زمان حیات رسول خدا)ص( و زمان صحابه نیست، بلکه بر ما هم فرض  حکم مختصّ

است که حسب استطاعت امر ایشان را امتثال کرده و از مورادی که نهی کرده دوری 

ال از جانب ؤال نکنیم و باید بدانیم که این ترک سؤمسکوت تفتیش و س کنیم و در مورد

ما به منزله جهل و تجهیل حکم ایشان نخواهد بود، بلکه به معنای اثبات حکم عفو، یعنی 

  (.432-2/431 :1423 قیم، ابن)عامه و رفع حرج از فاعل آن است  اباحه

 ش یْءٍ  ع نْ س أ ل  م نْ جُرْماً الْمُسْلِمِین  فِی میِن الْمُسْلِ أ عظْ م  إنَّ»در حدیث آمده است:  -6

این روایت، این موضوعات مسکوت طبق «. م سْأ ل تِهِ  أ جْلِ منِْ الْمُسْلِمِین  ع ل ى ف حُرِّم  یحُ رَّمْ ل مْ

 جصاص،)آید که در اصل مباح باشند حرام نیستند، پس چون حرام نیستند لازم می

1988: 3/253.) 

علی  اما ندارند، عفو مرتبه موضوع به تصریحی گرچه شیعه فقهای برخی :مگروه سو

 قائلان از را آنان توانمی اصولی، متعدد مباحث در آنان کلام فحوای به توجه الظاهر و با

 الله إنّ » روایت نقل از بعد ،شکّ بحث در عراقی ضیاء آقا مثلاً راکه چ ؛دانست عفو به

 دلالت: گویدمی «لکم الله من هرحم فوهاتتکلّ فلا نسیاناً عنها یسکت لم أشیاء عن سکت

 و حکم بیان عدم و سکوت تعلّ به شارع که است چه آن از کلفت نفی روایت، این
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 آن علم چه آن از مطلقاً شارع که این نه باشد، نرسانیده بندگان به را آن علم آن، اظهار

 ظالمان، آن توسط( ص)پیامبر حکم کردن مخفی و ظالمان ظلم چون مواردی دلیل به

  ؛ ر.ک:3/204 :1405 عراقی،) باشد کرده کلفت نفی است، نرسیده بندگان به حکم

 عقلی قبح و حسن بحث در نیز خراسانی کاظمی علی محمد شیخ(. 2/29 :1414 خمینی،

 و مصلحت ثبوت وجود با خداوند که است این بیانگر روایت ظاهر که اندداشته اظهار

 در حکم جعل عدم سکوت، از مراد و است کرده سکوت موارد این مورد در مقتضی

 و - حکم لا را مسکوت موارد ایشان پس(. 3/60 :1406 خراسانی،) است آنها خصوص

 که را مواردی دارد احتمال که اندشده رمتذکّ را نکته این هرچند اند،دانسته - مباح نه

 مصلحت فاقد موارد یا حکمه عن مسکوتٌ موارد شمار در داندمی قبیح یا حسن عقل

 «نهی فیه یرد حتی مطلق شیء کلّ» روایت بر توضیحی در دیگری جای در ایشان. باشد

 خصوص در متعال خداوندکه  مادام که است این مبارک حدیث مفادّ پس»: گویندمی

 آنها انجام خصوص در مردم است، نکرده بیان را آنها حکم و کرده سکوت مواردی

 ؛اما در واقع دیدگاه امامیه، نفی مرتبه عفو است (.3/363 :1406 خراسانی،) ندارند مانعی

رویداداها  زیرا بر اساس مبانی کلامی و فقهی شیعه چون حسن و قبح ذاتی امکان خلوّ

 :1419انصاری، وجود ندارد، امری که شیخ انصاری ) - و نه عملی - از حکم واقعی

و  «عدم خلوّ فعل المکلّف عن أحد الاحکام الخمسه»است: ( به آن تصریح کرده 2/60

( بر آن ادعای اجماع 496 :2004؛ آل الشیخ راضی، 1/314 :1408حتی برخی )حکیم، 

اند. استرابادی نیز به درستی به این نکته اشاره دارد و ضمن ردّ خلو رویدادها از  کرده

ث هی، قبل از اکمال دین ک به برائت اصلی من حیحکم شرعی، معتقد است که تمسّ

که در خصوص  جایز است، اما بعد از اکمال دین و تواتر اخبار از ائمه اطهار)ع( بر این

ت تا روز قیامت و هر رویداد مورد اختلاف میان افراد، یک خطاب هر واقعه مورد نیاز امّ

حال  ؛جایز نیست. چگونه جایز باشد قطعی از جانب خداوند متعال وارد شده است، قطعاً

که اخبار متواتر از ائمه)ع( نقل شده است که در خصوص هر رویدادی که حکم آن  آن
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ای دارای ف کنیم با این استدلال که بعداز کامل شدن دین، هر واقعهدانیم باید توقّرا نمی

حکمی قطعی از جانب خدای متعال است. نیز در اخبار متواتر ذکر شده است که هر 

أقول:  ثمّ»گوید:  حکم بدهد، آنان از کافران هستند. وی در ادامه میکس بغیر ما انزل الله

ا زلت فیه أقدام أقوام من فحول الاعلام، فحری بنا أن نحقق المقام فنوضحه هذا المقام ممّ

عند  ما یتمّ إنّ هالاصلی هک بالبراءاهل الذکر)ع( فنقول: التمسّ هبتوفیق الملک العلام و دلال

عند من یقول بهما و لایقول  ما یتمّالمنکرین للحسن و القبح الذاتیین و کذلک إنّ هالاشاعر

علی  ثمّ ؛عندی الذاتیین و هو المستفاد من کلامهم)ع( و هو الحقّ هبالوجوب و الحرم

 خلوّ  هز من العاما علی مذهب من جوّقبل إکمال الدین لا بعده، إلّ ما یتمّهذین المذهبین إنّ

 ی تا:: رازی، ب؛ ر.ک278 :1424)استرآبادی،  «ارد من الله تعالیعن حکم و هواقع

نیازی به استناد به برائت  ،ای خالی از حکم نیست و در نتیجه(. پس هیچ واقعه3/546

توان بر اساس حسن و قبح ذاتی، حکم باشد و در خصوص موارد مسکوت میاصلی نمی

کید داشته و أنیز بر همین نکته ت (1/341 :1404حائری، )آنها را تعیین کرد. شیخ حائری 

نی معتقد است که بر اساس اخبار و آثار ثابت نزد ما، خدای متعال در هر واقعه حکم معیّ 

دارد که آن را برای پیامبر)ص( تبیین کرده و ایشان نیز آن را برای اوصیای خود بیان 

 ،مخزون است و در حقیقتآنان تقریر شده و نزد آنان  احکام به وسیله اند. پس همهداشته

 هیچ واقعه و رویدادی خالی از حکم نیست. 

  عفو مرتبه مصادیق و مظاهر -2
 مورد برخی. کرد مشاهده زیادی موارد در توان می را شریعت در عفو مفهوم و معنا

 اول، قول به قائلان مصادیق، و مظاهر این کثرت دلیل به. خلافند محلّ برخی و وفاق

 : اندکرده بندی دسته بخش سه در زیر ضوابط اساس بر را عفو مرتبه مظاهر و مصادیق

 .مقابل دلیل تقوّ  وجود با متعارض، دلیل دو از یکی مقتضای به عمل: اول

 :دهدمی رخ زیر موارد در موضوع این 
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 دلیل دو آن از یکی اهمال زیرا معارض، دلیل دو بین جمع امکان عدم هنگام در -

 به عمل زیرا باشد، عنه معفوٌ  باید - باشد به لٌمعمو از ارجح نفسه فی است ممکن که -

 .است بمالایطاق تکلیف و محال هم با دلیل دو هر

 .رخصت دلیل بودن موجه وجود با عزیمت به عمل -

 .عزیمت جانب رجحان وجود با رخصت به عمل -

 است، معفوّ  اجتهاد در خطا ارتکاب صورت در خود، اجتهاد در مخطیء مجتهد -

 ،الشاطبی: ر.ک) باشد نکرده قصور اجتهاد لوازم در و بوده اجتهاد شرائط جامع اگر

2006: 95-96.) 

 و سائغ تأویل وجود با اما دلیل یک مقتضای از قصد بدون یا قصد با خروج دوم:

 اعتقاد این با او و باشد نرسیده وی به کراهیت یا تحریم دلیل فردی که این مانند مقبول،

 اگر است، مباحکه  اعتقاد این با کند ترک را آن یا دهد، انجام را آن است مباح که

 غسل است آورده اسلام تازه که کسی یا باشد، نرسیده وی به ندب یا و وجوب دلیل

 خمر شرب حرمت از یا نیست، لعمطّ آن وجوب از که دلیل این به کند ترک را جنابت

 داده روی نسیان و خطا یا غفلت اثر در که فعلی هر نیز و کند خمر شرب و نبود آگاه

 (.98-96 :2006 ،الشاطبی: ر.ک) هستند اتمعفوّ از همه مسائل این. باشد

 خداوند حکم از مسائل از برخی خلوّ مورد در: حکمهم عن مسکوتٌ مسائل سوم: 

 «عفو فهو عنه سکت ما و» چون روایاتی استناد به برخی. دارد وجود نظر اختلاف متعال

 مصادیق و مظاهر شمار در را حکمهم عن مسکوتٌ مسائل و شده خلوّ تصحّ به قائل

 آن مورد در آن، برای حکم همظنّ  وجود با موضوعی اگر زیرا اند،پنداشته عفو مرتبه

چون امامیه، چنان که آمد به  برخی اما. دارد آن مورد در عفو بر دلالت این شد سکوت

 زیرا ندارد، وجود اصلاً عنه مسکوتٌ امر که استدلال این با اند،شده خلوّ تصریح منکر

 جمله از ،قیاس و هستند منصوص بر مقیس که این یا و است، منصوص یا مسائل احکام

توان احکام آنها را که با مراجعه به حسن و قبح ذاتی افعال می است و یا این شرعی ادله
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 چیزی وجود نتیجه در و است حکم محلّ شریعت، در موضوعی هر پس. استنباط کرد

 از دسته آن  و داده ترجیح را اول دیدگاه الشاطبی. است منتفی عنه مسکوتٌ نام به

 :کندمی تقسیم دسته سه به گیرند،می قرار عفو مرتبه عنوان ذیل که را عنهم مسکوتٌ

 محکومٌ  جزئیات به علم وجود با و کرده صادر عام صورت به را حکمی شارع -

 ط ع امُ  و »  آیه در کتاب اهل طعام کردن حلال مانند نگذارد؛ جزئیات این بین فرقی علیه،

 قربانی شامل و بوده عام «طعام» لفظ آیه این در(. 5 :مائده) «ل کُمْ  حِلٌّ الْکِت اب  أُوتُوا الَّذِین 

 این آیا که است این الؤس حال. شودمی هایشان کنیسه و اعیاد برای کتاب اهل های

 آنان های کنیسه و اعیاد بزرگداشت برای زیرا - هستند طعام از متفاوت که ها قربانی

 یا هستند، حرام و بوده «طعام» از مستثنی نتیجه در و اسلام مبادی منافی - اندشده انجام

 کرده نقل مکحول از الشاطبی دارند؟ قرار معفوات شمار در بلکه و نبوده مستثنی که این

 آن همه خداوند بخور، را آن»: ندگفت جواب در ایشان و شد الؤس وی از اینباره در که

 حلال را آنان های ذبیحه این، وجود با اما داندمی گویند،می آنان - اعتقادات - را چه

 تخصیص آیه عموم موضوع، این وجود با که است این مکحول منظور. «است کرده

 عن عفا و»: است آمده رویه این ییدأت در حدیث در. است عفو حکم به این و است نیافته

 .«عنها تبحثوا فلا نسیان عن لا بکم هرحم أشیاء

 به و بعداً اما شد، تقریر اسلام ابتدای در خمر شرب چون جاهلی عادات برخی -

 فاصله در یعنی تدرج، دوران در که خمر شرب از مواردی پس. شدند اعلام حرام تدریج

 از بعد که است نقل. آیندمی شماره ب عفو مصداق است، داده روی تحریم و تقریر بین

 خمر شرب - تدرج دوران - و اندشده فوت که کسانی شد الؤس خمر، تحریم نزول

 الصَّالحِ اتِ ع مِلُوا و  آم نُوا الَّذِین  ع ل ى ل یسْ »: شد نازل آیه این دارند؟ تیوضعیّ  چه اندکرده

 .است عفو معنای همان جناح، رفع و (93 :)مائده «ط عِمُوا فِیم ا جُن احٌ
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 انجام( ع)ابراهیم آئین براساس و اسلام آمدن از قبل آنان که معاملاتی و عبادات -

 زنا، و نکاح بین تفریق و مروه و صفا بین سعی حرام، های ماه تکریم مانند دادند، می

 (.100- 98 و 94 :2006 ،الشاطبی: ر.ک) هستند عفو حکم در همه

 نتیجه گیری
کمتر کسی از علما به بحث در خصوص این  الشاطبیذکر شد جز  چنان که قبلاً

لاعات کمی در این خصوص در منابع اصولی یافت اطّ ،موضوع پرداخته و به همین دلیل

له در منابع اصولی با ابهام روبرو أشاید برخی از جوانب مس جهت،شود و به همین می

توان به جمع بندی و نتایج زیر وجه به مطالب پیش گفته در این پژوهش، میباشد. اما با ت

 دست یافت:

 تبیین به صرفاً و نداده ارائه مرتبه این برای یخاصّ تعریف ،عفو مرتبه به قائلان -1

 مرتبه این تبیین در علما، این توصیفات براساس ،بنابراین. اند پرداخته آن اتمختصّ

 حرام مانند به نه و است به مأمورٌ مندوب، و واجب بسان نه عفو مرتبه که گفت توانمی

 حرام و حلال مابین بلکه باشد؛ می فیه مخیرٌ مباح، مانند به نه و است عنه منهیٌ مکروه، و

 ترک و الفعل متساوی یاو  ضرر و النفع متساوی موضوعی نیست ممکن زیرا دارد، قرار

 و بوده الترک و الفعل متساوی مباح اما. نباشد مدح و ذمّ مستحقّ  آن فاعل اما بوده،

 و اباحه در نیز (.1/96 :2010 زحیلی،ال: ر.ک) ندارد وجود آن ترک یا انجام بر مدحی

 وجود اساس بر ،دیگر عبارت به کند،می نمایان را مفهوم این دلیلی و خطاب تحلیل،

 دلیلی و خطاب اصلاً عفو در اما شود،می داده چیزی اباحه به حکم دلیل، و خطاب یک

 انجام و نیافته قتعلّ آن به طلبی زیرا است، حلال شبیه جهتی از عفو مرتبه. ندارد وجود

 مثلاً  - امور این تماهیّ به توجه با زیرا است، حرام شبیه جهتی از و است إثم فاقد آن

. بودمی ذمّ و لوم بیابد، قتعلّ آن مثل به حکمی بود قرار اگر - اجتهاد در مجتهد خطای

 مندوب و واجب امور به شباهتی تواندنمی عفو مرتبه ،توصیفات این به توجه با پس

 . نیستند ذمّ و لوم مستحقّ ،مندوب و واجب امور چه ؛باشد داشته
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 آن بلکه نیست، حکم که گفته نه و خوانده ششم حکم نه را مرتبه این الشاطبی -2

 آیا: گویدمی خصوص این در وی. است کرده فیمعرّ پنجگانه احکام از غیر چیزی را

 تکلیفی حکم صورت این در است، حکم یمئبگو اگر نیست؟ حکم یا است حکم عفو،

 بمترتّ  آن بر عملی حکمی چون اما هستند، محتمل همه موارد این وضعی؟ حکم یا است

 در بحث ترک پس. کرد اظهارنظر خصوص این در تواننمی قطعی صورت به نیست

 نبودن حکم ضمنی صورت به القرافی اما (. 100 :2006 ،الشاطبی) است ولیأ آن مورد

 در وطء و ناسی و مخطیء فعل در متعال خدای برای»: گویدمی و داشته اعلان را آن

 :2000 ،القرافی) «است عفو فقط بلکه ندارد، وجود حکمی خطا به قتل نیز و شبهات

2/205.)  

 آن باب در شرع چه آن که باشیم این به قائل ما اول، اگربر اساس نظر گروه  -3

 آن برای حکمی چون شود جستجو آن حکم مورد نباید در دیگر است، کرده سکوت

 شرعی حکم از خالی عنه مسکوتٌ موضوعات این امر باعث خواهد شد که ندارد، وجود

 جهت پس. شود فراهم قیاس چون شرعی ادله برخی تعطیل زمینه ،نتیجه در و شده

کرد تا چنین  حکم عفو بر حمل را شارع سکوت باید فاسد، تالی این از جلوگیری

ای ایجاد نگردد. اما گروه دوم سکوت شرع را بر عدم حکم و از باب تخفیف برای نتیجه

داشت ادراک و جستجوی آن واجب اند، زیرا اگر حکمی وجود می کردهحمل فان مکلّ

 بود.می

عفو مندرج در حکم شرعی است گرچه صراحتاً و در تقسیمات  ،اول از نظر گروه -4

یابیم که عفو در  اساسی حکم شرعی این موضوع بیان نشده است، اما با استقراء در می

غالب تطبیقات و فروع حکم شرعی دخول دارد، لذا امکان انکار آن وجود ندارد. اما 

رفاً نگاه خود را معطوف به تقسیمات گروه دوم به جای نگاه به تطبیقات و فروع حکم، ص

 اند.عفو را حکمی شرعی ندانسته ،حکم دارند و به همین دلیل
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های ظاهری زمینه ساز اختلاف میان دو گروه در خصوص این برخی تعارض -5

 لکُلِّ  تِبْی اناً الکْتِ اب  ع ل یْک  ن زَّلنْ ا و »فرماید: له شده است، چه در جایی خدای متعال میأمس

 أ شیْ اء   ع نْ ل ات سْأ لُوا آم نُوا الَّذِین  أ یُّه ا ی ا»( و در جایی دیگر فرموده است: 89 )نحل:« ش یْءٍ

(. گروه اول به آیه دوم نگاه دارند، از این زاویه که 101 )مائده:« ت سُؤْکُمْ ل کمُْ تبُْد  إِن

 ؛ن همین معناستبیّعنه به نام عفو است و آیه اول هم م حامل حکمی شرعی و مسکوتٌ

 ،ن همه احکام و از جمله حکم عفو است و در نتیجهبیان کرده که قرآن مبیّآن که چه 

 ،این دو تعارضی با هم ندارند، اما گروه دوم سکوت را به معنای تبیین ندانسته و در نتیجه

ال کردن نهی کرده ؤو معتقدند آیه دوم فقط به قصد تخفیف از س قائل به تعارض شده

 است و قصد تقریر حکمی شرعی را ندارد.

موارد و موضوعاتی که حکم آنها در شرع مسکوت مانده و دلیلی بر وجوب یا  -6

تحریم و اباحه آنها وجود ندارد، بر اساس دیدگاه اول فاقد حکم بوده و به تعبیر اصحاب 

ی مباح تلقّآن دیدگاه در مرتبه عفو قرار دارند، اما بر اساس گرایش اول از قول دوم، 

خواهند شد و بر اساس گرایش دوم، حکم سابق آن، یعنی برائت اصلی استصحاب 

شود و بر اساس دیدگاه امامیه، مراجعه به حسن و قبح ذاتی افعال ما را از استصحاب می

 توان بر اساس این حسن و قبح ذاتی حکم آنها را دریافت. نیز خدایبی نیاز کرده و می

 و کرده تبیین( ص)پیامبر برای را آن است که نیمعیّ دارای حکم واقعه هر در متعال

 تقریر آنان وسیله به احکام لذا همه ؛اند داشته بیان خود اوصیای برای را آن نیز ایشان

 .نیست حکم از خالی رویدادی و واقعه هیچ ،حقیقت در و است مخزون آنان نزد و شده

امکان قیاس موارد مسکوت بر  ،استحسانای چون قیاس و با توجه به وجود ادله -7

موارد منصوص وجود دارد و موارد زیادی از این موضوعات بدین سان واجد حکم 

موضوعات زیادی حمل بر مباح یا برائت اصلی  ،اند. نیز بر اساس دیدگاه دومشده

اند. همین امر باعث شده که تعیین مصداق فقهی برای مرتبه عفو، در آثار فقهی شده
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ار کم و یا حتی نایاب باشد و همین امر در حقیقت سبب شده که اختلاف در این بسی

 خصوص به نوعی لفظی جلوه کند.

منظور  ؛«مشتبهات أمور بینهما و بین والحرام بینّ الحلال»در حدیث آمده است:  -8

خاطر تعارض ادله و یا تشابه ه ت یا حرمت آنها یا باز مشتبهات، مسائلی است که حلیّ

متفاوت از امور مسکوت در شریعت هستند  ،ا به حرام، نامعلوم باشد. اما این مشتبهاتآنه

اند، امری که در مذاهب مختلف و افراد به رعایت احتیاط در خصوص آنها مأمور شده

اسلامی قابل ملاحظه است. اما امور مسکوت در مجموع ممنوع نیستند و بلکه بر اساس 

 ت، انجام آنها فاقد مانع است. البته در مذهب امامیهاهل سنّهای منقول از مذاهب  دیدگاه

 ت یک عمل داده شود.با توجه به قبح ذاتی یک عمل، ممکن است حکم به ممنوعیّ

 ؛ترجیح پژوهش، پذیرش مرتبه عفو است، زیرا مفهومی متفاوت از اباحه دارد -9

سازد، اما اباحه را می ر اعلام شده و یک دلیل و خطاب مفهومدر اباحه، فرد مخیّ راکهچ

ر اعلام نشده در این موضوع گرچه فرد از انجام کاری منع نشده است، اما اصلًا فرد مخیّ

قلیل و یا نادر  ،و دلیل و خطابی بر حکم آن وجود ندارد. نیز گرچه مصادیق مرتبه عفو

ه د چنین مفهومی هستند که در خلال پژوهش مورد اشارهستند اما نصوص فراوانی مؤیّ

 سکت ما و حرام فهو الله محرّ ما و حلال فهو الله أحلّ ما»قرار گرفتند. همچنین در روایت 

جدا ذکر شده است، لذا  ت مشابه آن، حلال و حرام و معفوّاو دیگر روای« عفو فهو عنه

 کرد.بود آنها را از هم تفکیک نمی اگر عفو همان حلال و مباح می
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